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انديشه های فلسفی-  اعتقادی ايرانيان
       اعتقادات باستانی ايرانيان و نحوه ی مواجهه ی ايرانيان با دين اسلام
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ــان می دهد كه مردم ايران در پذيرش  ــينه ی فرهنگی ايران نش پيش

ــه ها تعصبی نداشته اند. مهمترين ويژگی مردم ايران  و يا رد انديش

خضوع در برابر منطق و برهان و دليل است و اين مسئله در ابعاد 

ــردم ايران در طول  ــت. يعنی م ــف و متنوعی بروز كرده اس مختل

ــی هيچ گونه مقاومت  ــان داده اند در برابر گفتمان منطق تاريخ  نش

تعصب آميزی ندارند. اساسا مبنا و پشتوانه چنين روحيه ای، حالت 

ــبت به يك انديشه ی خاص است. آن  عدم تعصب مردم ايران نس

چيزی كه برای مردم ايران اهميت دارد حقانيت يك فكر و انديشه 

است و از اين نظر برای آن ها مهم نيست كه اين فرهنگ و انديشه 

از يك خاستگاه ملی و وطنی برخاسته باشد، يا از خارج قلمرو و 

حوزه جغرافيايی و انسانی مردم و ملت ايران.

ــاره در ايرانيان موجب   وجود ويژگی روحی و فرهنگی مورد اش

ــتعداد قابل توجه و  ــاير تمدن ها اس گرديده تا آنان در تعامل با س

ــند و اين مطلب را در گرفتن ويژگی ها و  ــته ای داشته باش برجس

ــان داده اند. طبعا  ــاير فرهنگ ها و تمدن ها نش آموزه های مثبت س

همين موضوع از مهمترين زمينه های پذيرش اسلام از سوی مردم 

ايران است.

ــی ايرانيان در برخورد با فرهنگ  ــای بارز رويکرد منطق از جلوه ه

اسلام جستجوی خستگی ناپذير سلمان فارسی -روزبه-برای نيل 

به آيين حق است. سلمان برای مطالعه ی علمی و مستقيم براساس 

ــيحيت، جی اصفهان را به مقصد عموريه در  منابع اصيل دين مس

ــرک کرد و مراحل  ــيای صغير و قلمرو امپراطوری بيزانس، ت آس

ــه در آن زمان  ــکيلاتی اين آيين را ک ــی علمی و مناصب تش عال

ــتاد بزرگ  ــهورترين آيين داعيه دار حق و حقيقت بود نزد اس مش

ــن روزهای حيات  ــلمان تا در آخري ــای آن جا، طی کرد. س کليس

ــتادش از او می خواهد که چنان چه مطالب ناگفته ای دارد برای  اس

ــخه ای از انجيل را که تحريف نشده و يا  ــتاد نس وی باز گويد، اس

ــخه نشانه های  ــده بود به وی می دهد. در آن نس کمتر تحريف ش

ــلمان می گويد که من نمی توانم  ــر آخرالزمان آمده بود. به س پيامب

ــدان که آن چه در اين  ــرای مردم بازگويم اما تو ب ــخه را ب اين نس

ــت و اين روزگار، روزگار  ــخه هست، عين حق و حقيقت اس نس

ــت که در منطقه ی حجاز ظهور خواهد  ظهور پيامبر آخرالزمان اس

کرد... سلمان پيامبر را می بيند و می  شناسد. به او ايمان می آورد و 

ــود؛ به گونه ای که پيامبر در مورد ايشان  از بزرگترين صحابه می ش

ــلمان منا اهل البيت.» و بعد از معصومين نيز احدی به  فرمود: «س

مقام ايشان نرسيد. 

ــه ها، نحوه ی  ــا افکار و انديش ــورد ايرانيان ب ــوه ی ديگر برخ جل

برخورد ايرانيان مقيم يمن۲ با فرستاده ی خداست که خود داستانی 

شنيدنی دارد.

ــط  ــه و اله) توس ــي االله علي ــرم (صل ــر اک ــار پيامب ــی احض در پ

ــرباز را به مدينه  ــدار ايرانی يمن دو س ــروپرويز، باذان فرمان خس

ــتاد تا پيامبر را به صنعا و از آن جا به تيسفون بفرستند که اين  فرس

ــهادت پيامبر می انجاميد.  ــکنجه و ش حرکت به طور طبيعی به ش

ــجد مدينه ملاقات  ــربازان ايرانی، پيامبر را در مس ــی که س هنگام

ــد، پيامبر فرمود من  ــد و ماموريت خود را به آن ابلاغ کردن کردن

ــما از آن اطلاع نداريد: خدای  ــما می گويم که ش نکته ای را به ش

من شکم خدای شما را دريد. شما برويد و تحقيق کنيد. چنان چه 

گفته ی من درست باشد بدانيد که من پيامبرم و چنان چه دروغ بود 

در خدمت شما هستم. سربازان به نزد بازان برگشتند، بازان نيز در 

پی تحقيق برآمد. در اين هنگام پيکی از تيسفون رسيد و گفت من 

شيرويه هستم و پدرم را کشتم. برای من از ايرانيان و هواداران مان 

در يمن بيعت بگيريد. بازان و همه ی ايرانيان مقيم يمن که صدق 

ــول خدا را يافتند، اسلام آوردند و به جای  ــخن رس و حقيقت س

ــد و يمن بدون هيچ  ــول خدا بيعت کردن ــيرويه با رس بيعت با ش

ــد. بدين ترتيب ايرانيان مقيم  ــلام ش درگيری ضميمه ی قلمرو اس

ــردی منطقی و در اوج قدرت آئين  ــلمان با رويک يمن همچون س

ــت که بازان و بسياری از ايرانيان  ــدند. گفتنی اس حق را پذيرا ش

ــی پيامبر دروغين يمن که در  ــود انس ــلمان يمن در نبرد با اس مس

ــهادت رسيدند اما مجددا  ــورش کرد، به ش اواخر حيات پيامبر ش

ــير شده ی بازان  ــر اس فيروز و همراهانش با همکاری«آزاد» همس

ــود قيام کردند و او را به  ــجيع پيامبر عليه اس ــويق و تش و با تش

ــاندند و مجددا حاکميت اسلام بر جنوب جزيره العرب را  قتل رس

ــاختند. بشارت قتل اسود را در ماه های آخر عمر شريف  برقرار س

ــرور و شادمانی ايشان  ــان ابلاغ کردند که موجب س پيامبر به ايش

گرديد.

ــينه ي فرهنگی و  ــری و مذهبی در پيش ــود معانی ظريف فك وج

ــران را به حدی  ــطح فكری مردم اي ــی ايران در حقيقت س تمدن

ــه را خيلی راحت می توانستند  ــانده بود كه يك فكر و انديش رس

ــی كنند و صحت و سقم آن را دريابند. مردم ايران  تحليل و بررس

ــم الهی و توحيدی  ــود كه با مفاهي ــال ب قرن ها و بلكه هزاران س

ــن مفاهيم فكر و  ــنا بودند؛ با اي ــفی آش ــه های فلس و حتی انديش

ــده بود و به راحتی می توانستند  ذهن مردم ايران كاملا ورزيده ش

ــتدلالی  ــتگاه تجزيه و تحليل منطقی و اس اين مفاهيم را وارد دس

ــقم آن و ضعف و قوت آن را در  ــان بكنند و صحت و س خودش

بيابند و به آن واكنش مثبت يا منفی نشان بدهند. در همين ارتباط 

وقتی كه با فكر و انديشه و آموزه های اصيل اسلامی مواجه شدند 

ــتند اين مفاهيم را بررسی و تحليل كنند و در  به راحتی می توانس

حقيقت به آن ندای فطرت خودشان پاسخ بدهند.

ــورت آرام و داوطلبانه، بدون  ــن ارتباط مردم ايران به ص در همي

ــد به مرور  ــته باش ــه تحميلی كه در اين زمينه وجود داش هيچ گون

ــد و به آن دل  ــه آن گرايش پيدا می كنن ــد و ب ــلام را می پذيرن اس

می بندند و از آن دفاع می كنند و آن را با تمام وجود وارد زندگی 

خودشان می كنند. البته افرادی مثل شعوبی ها که معادل ملی گراهای 

ــد که متعصبانه در  ــوند، در طيف های مختلف بوده ان امروز می ش

ــه قدری هم مربوط به  ــلام مقاومت می کردند - ک برابر ورود اس

اشــاره

 ايرانيان قبل از ظهور اسلام چگونه می انديشيدند و چه اعتقاداتی 
ــر بومی چه عکس  ــود؟ در مقابل عقايد غي ــن آن ها رايج ب در بي
ــتند؟ و معيار پذيرش اين انديشه ها چه بود؟ با ورود  العملی داش
اســلام چگونه برخورد کردند و اساسا اين دين چگونه در ايران 
گســترش پيدا کرد؟ ســوالات فوق معيار خوبی برای شناخت 
ــتان بالاخص در آستانه ی ظهور  وضعيت اعتقادی جامعه ی باس
اسلام می باشد. که پاسخ به آن ها محتاج بررسی و پژوهش فراوان 
اســت. اما يادداشــت زير می تواند ورود خوبی برای اين بحث 
باشد. از جناب دکتر محمد دشتی در مورد انديشه ها و اعتقادات 

ايرانيان و زمينه سازی آن ها برای پذيرش اسلام سوال کرديم. 
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ــار خلفای آن روز با غير عرب ها بود- حتی جنگ هايی هم به  رفت

راه انداختند ولی اين ها جريان غالب نبودند. 

ــا فضای فکری و فرهنگی حاکم بر  ــه ی مهمی که در ارتباط ب نکت

ــلام تذکر آن ضروری است  ــتانه ی ورود اس جامعه ی ايران در آس

اين است که باتوجه به راه يافتن انحرافات و خرافات شرک آلود 

فراوان به آيين زرتشت از سويی و حاکميت نظام طبقاتی ظالمانه 

ــی و اقتصادی  ــر محروميت اجتماع ــه علاوه ب ــوی ديگر ک از س

اکثريت جامعه، استعدادهای مردم ايران را سرکوب می کرد و مانع 

ــان بود، توده ی جامعه ی ايران از مدت ها پيش از  علم آموزی ايش

ــلام، به ويژه از قرن پنجم ميلادی درجستجوی بازسازی  ورود اس

و تحول فکری بود و اين احساس نياز و گرايش خود را به طرق 

ــه های متنوع و مغاير  ــف ابراز می کرد؛ رواج افكار و انديش مختل

ــانی، نشان دهنده ی  ــه های مورد حمايت حکومت ساس با انديش

وضعيت فکری و فرهنگی مورد اشاره است. 

ــم خارجی. هر دو  ــم داخلی و بومی بودند و ه ــه ها ه اين انديش

ــران نفوذ پيدا كرده  ــز در ميان توده های مردم اي ــان فکری ني جري

ــب مرزهای غربی  ــت؛ از جان ــود و هواداران قابل توجهی داش ب

ــانی به  ــيحی در داخل قلمرو ساس ــه و فرهنگ مس ــران انديش اي

ــور رواج پيدا كرده و هوادارانی داشت.  ويژه در ايالات غربی کش

مخصوصا مذهب نسطوری كه پيروان نسطوريوس بودند. اسقف 

ــمی در دولت ساسانی  ــيش مذهب نسطوری يك مقام رس و كش

ــت و كاملا در ايران به رسميت شناخته شده بود؛ چراکه اين  داش

ــيش مسيحی تفسير و قرائت خاصی از مسيحيت داشت که با  كش

قرائت نوع كشيشان مسيحی و مذهب حاکم بر امپراطوری روم و 

ــت. از اين رو، دولت ساسانی  بيزانس که ارتدكس بود، زاويه داش

ــيحيت در ايران جلوگيری کند، به  ــت از رواج مس که نمی توانس

ــی از ناحيه ی ايشان   ــيحيان نسطوری که حد اقل از نظر سياس مس

ــكيلات  ــدان  می داد و آنان دارای تش ــاس خطر نمی كرد، مي احس

مذهبی خودشان بودند. 

ــيحيت در مرزهای ايران به طور متراكم  ــد، مس چنان که اشاره ش

ــالات ايران مثل  ــدی وارد برخی اي ــت و به طور ج ــور داش حض

ــتان شده بود، به طوری که به تدريج ايالت بزرگ ارمنستان  ارمنس

ــانی و واقع در  ــی ايران ساس ــه از ايالت های مهم و سوق الجيش ک

ــد و البته اين  ــيحيت را پذيرفتن ــای روم بود يك پارچه مس مرزه

ــران نيز افرادی  ــود و در جاهای ديگر اي ــتان نب منحصر به ارمنس

ــطوری تفکری بيرونی  ــد. گرايش نس ــيحيت گرويده بودن به مس

محسوب می شد و به هرحال از سمت غرب آمده بود. اين جريان 

ــتر  از جريان های فکری برآمده از خارج مرزهای ايران بود که بس

ساز تحول فكری مردم ايران شده بود، به طوری که صاحب نظران 

ــيحيت کل ايران را  ــلام وارد ايران نشده بود مس معتقدند اگر اس

فرا می گرفت.

ــم انديشه ای وارداتی و فلسفی و  ــمت شرق نيز آئين بوديس  از س

ــرقی را در ناحيه ی  ــيعی از ايران ش عرفانی بود كه بخش های وس

ــای محكمی در اين  ــرف كرده و جای پ ــتان امروزی تص افغانس

مناطق پيدا كرده بود طوری که شمار قابل توجهی از ايرانيان شرقی 

ــرق ايران در مناطقی مثل شمال كابل و  بودايی شده بودند. در ش

ــودا وجود دارد که  ــمه های بزرگی از ب ــی باميان هنوز مجس نواح

ــلام  ــم در اين مناطق قبل از اس ــوط به زمان اوج نفوذ بوديس مرب

ــيخ صدوق شرح  ــت. در كتابی مثل «اكمال الدين» مرحوم ش اس

ــف حكيم كه همان بودا  ــبتا مفصلی از بودا تحت عنوان بوذاس نس

می باشد آمده است. 

ــه های فلسفی يونان هم از جمله ی اين انديشه های وارداتی  انديش

ــت که به طور محدود وجود داشته است. در زمان انوشيروان  اس

تعدادی از فلاسفه ي رومی که با حکميت مسيحيت در روم تحت 

ــرايط  ــار بودند به ايران آمدند که البته به علت فراهم نبودن ش فش

ــتند. تصور آن ها  ــان در ايران به وطن خود بازگش ــورد انتظارش م

ــانی و حاكميت و به طور کل جامعه ی  اين بود که در دربار ساس

ــت، و آن ها در ايران  ــی حاکم اس ايران، فضای باز فكری و سياس

ــا خارج شده و به فعاليت بپردازند  ــار كليس می توانند از تحت فش

ــه های  ولی اين گونه نبود. به هر حال روابط محدودی هم با انديش

يونان باستان وجود داشته است.

ــی و تا حدودی هم  ــه های نو مذهبی و دين ــل هم انديش  در داخ

ــه های فلسفی نظير آئين مانی و آئين مزدك رواج  آغشته با انديش

ــت؛ مانی که يک ايرانی و اهل بابل در بين النهرين بود، خود  داش

ــخصيت و پيامبر موعود مسيح قلمداد  را «فارقليط»، يعنی همان ش

ــه های  ــا در واقع، آئين مانی التقاط و ترکيبی از انديش ــرد. ام می ک

ــاص مانی بود؛  ــا تحليل های خ ــتی ب ــيحی و زرتش بودايی و مس

ــت تاثير خودش قرار داد  ــه ای فكری كه كل ايران را تح مجموع

ــاپور اول و بعضی ديگر از  ــورد حمايت ش ــن آيين مدتی م و اي

پادشاهان ساسانی بود و در ايران و بلاد اطراف رواج چشم گيری 

ــا توجه به تعصبات آئينی  ــاهان بعدی ب يافت. ولی در زمان پادش

ــد و مانی و مانويان  ــتی، محاكمه ای ترتيب داده ش موبدان زرتش

ــانی قرار گرفتند. اما به هر حال اين  ــلاطين ساس مورد غضب س

ــه همچنان در ايران و مخصوصا در خارج از مرزهای ايران   انديش

ــغر و  ــين كيانگ و كاش ــيای مركزی، منطقه س به خصوص در آس

ــمال چين رواج پيدا کرد.  ــتان و ش تورفان و ختن، حتی تا مغولس

بعدها آثار و كتاب های ايشان در تورفان كشف و قرائت شد. 

اضافه بر اين فكر التقاطی و مجموعه ي فكری چندگانه، از جمله ی 

ــانه، قرائت خاص مزدك از آئين زرتشت بود كه  افکار دگرانديش

ــير اصول گرايانه ای در برابر انديشه و قرائت  ــد تفس به نظر می رس

ــت، تحت عنوان پاک دين و آئين زروانيسم  ــمی از آئين زرتش رس

ــه ی عدالت خواهانه ی  ــراه بود. انديش ــد كه با جبرگرايی هم باش

ــير و قرائت او جای پای محكمی  ــت و تفس مزدك در آئين زرتش

ــردم ايران باز كرده بود. همه  ــتوه آمده ی م در ميان توده های به س

ــنه ی انديشه های ناب  ــت که مردم ايران تش چيز حاکی از آن اس

ــفی و افكار ناب پيش رو و منطقی و قابل دفاع و از  فكری و فلس

بعد اجتماعی افكار و انديشه های عدالت خواهانه بودند. 

ــم بايد گفت که به رغم رواج اين  ــه های ميترائيس در مورد انديش

انديشه ها در مقطعی از تاريخ روم، اين انديشه جز در مواردی در 

ــت. گرچه در اوستا در بخش مهر    ــته نبوده اس ايران خيلی برجس

يشت-ستايش مهر –آمده است. اما به هر حال اوج اين انديشه و 

گسترش آن در عصر اشكانيان است. اشكانيان اساسا غير زرتشتی 

و قائل به ميترائيسم بودند و همان افكار مشركانه ی آرياهای كهن 

ــتی و ماقبل توحيدی را داشتند،  هنگامی كه در حدود  ماقبل زرتش

۲۵۰ سال قبل از ميلاد ”خوش خوش“ ايران از سلطه ي سلوكيان 

ــد و  ــلط ش ــه بر كل نجد ايران تا فرات مس بيرون آمد، اين انديش

توسط اشكانيان گسترش يافت.

ــت منحصر به عصر  ــن به آيين زرتش ــرك كه نفوذ آموزه های ش

ــكانی نبود، قبل از آن هم احتمالا در حدود ۱۰۰۰ سال قبل از  اش

ميلاد، در اثر تهاجم اقوام تورانی كه به قلمرو آئين زرتشت - طبق 

روايات و سنت های زرتشتی، خود زرتشت در همين جنگ های با 

تورانيان كشته شد- صورت گرفت، وارد آئين زرتشت شد. اما در 

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ٢ت ٤ ٦



دونگاه

ــيع و متكی به قدرت  ــم به صورت وس ــکانيان ميترايس عصر اش

امپراطوری اشكانی وارد مجموعه ی فكری ايرانيان شد كه البته در 

ــنتی زرتشت به رغم بی مهری اشکانيان به حيات  كنار آن آئين س

ــت ادامه بدهد و هم زمان سياست مذهبی اشکانيان  خودش توانس

از ناحيه ی موبدان زرتشتی مورد نفرت قرار گرفت و اشكانيان به 

ــت، منفور واقع شدند و زمانی  جهت عدم خدمت به آئين زرتش

ــزو روحانيون و موبدان  ــرادی موبدزاده و ج ــانيان که اف که ساس

ــتخر بودند، روی كار آمدند، با نفرت خاصی با  معبد آناهيتا در اس

اشكانيان برخورد کردند. هرچند که تعصب ملی هم بی تاثير نبود؛ 

ــانيان پارسی بودند و خود را وارث تمدن هخامنشی  چرا که ساس

ــكانيان تازه وارد به ايران را نيروهای ناصالحی  ــتند و اش می دانس

ــر حال در دوره ی  ــران تلقی می كردند. به ه ــرای پرچمداری اي ب

ــم به رغم آئين غالب مردم ايران كه آئين  ــكانيان آئين ميترائيس اش

زرتشت بود، در ايران و روم رواج چشمگيری داشت. حتی سنت 

آگوستين به عنوان يكی از بزرگترين مدافعان آئين مسيحيت، ابتدا 

ــت. در آن زمان بين  ــته اس ــم و مانوی داش خودش آئين ميترائيس

ــم و مانويت و مسيحيت در روم رقابت وجود داشت كه  ميترائيس

در نهايت مسيحيت غالب شد.

ــكانی در ايران و روم  آئين ميترا در عصر اش

ــمگيری دارد اما در عصر ساسانی  رواج چش

ــت. در منابع تاريخی به شكلی  اين گونه نيس

كه در عصر اشكانيان بوده، در عصر ساسانی 

آن را نمی بينيم گرچه همان طور که گفته شد، 

ــتا هم آئين به اصطلاح ستايش ميترا  در اوس

تحت عنوان مهرگشت آمده است.

ــت، ايده ها  بخش قابل توجهی از آئين زرتش

و انديشه های متعالی است، از نظر اخلاقی و 

اجتماعی و حتی از نظر سياسی. اين مفاهيم 

ــی را به دست مردم  و ايده ها معيار و مقياس

ــه   ايران داده بود كه به هر حال فكر و انديش

ــد در چارچوب افکار  ــل حاكميت باي و عم

ــا اين مقياس قابل  ــردار نيك بگنجد و ب و ك

ارزيابی باشد. ايرانيان از نظر فكری از اوستا 

ــد؛ يعنی فكر و  ــك را آموخته بودن پندار ني

انديشه بايد يك فكر قابل دفاع و نيك باشد 

ــت به  ــار هم كه بحثی اخلاقی اس و در گفت

انسان ياد داده شده بود که بر اساس صداقت 

و راستی رفتار کند و از هرگونه دروغ پرهيز 

ــود. اين عصاره ای است از آن مجموعه ي  ش

فكری – اخلاقی و رفتاری كه آئين زرتشت 

ــه كرد و اين آموزه ها به  به مردم ايران عرض

ــاده و همه كس فهم در اختيار  طور خيلی س

ــود و اين نكته ی  ــرار گرفته ب ــردم ايران ق م

مثبتی بود.

به علاوه اوستا انديشه های متعالی توحيدی، 

خدای دانا و توانا، اهورامزدا و صفات عالی 

ــه های كلامی و فلسفی  خداوند، يعنی انديش

ــار مردم ايران  ــه نحوی در اختي متعالی را ب

گذاشته بود. 

ــی غير  ــه های متعال ــی از انديش ــه بعض البت

ــيخ اشراق -  ــتی هم طبق آن چه که ش زرتش

ــهروردی -به آن ها اشاره می كند افكار عرفانی متعالی است كه  س

به نظر می آيد آن افكار هم از همين مجموعه انديشه های زرتشتی 

ــت؛ البته زرتشتی غير انحرافی، نه زرتشتی منحرف شده.  بوده اس

ــه های ناب  ــود، طبعا مجموعه ای از انديش اگر آن ها هم لحاظ ش

ــراقی می باشد در  ــفه اش ــو با فلس توحيدی عرفانی هم که همس

ــمند ايران وجود داشته كه اين ها را  ــر فرهيخته و انديش ميان قش

ــت  ــی از آئين زرتش ما می توانيم به عنوان زمينه های مثبتی که ناش

ــت، بپذيريم؛ هرچند  ــته اس بوده و در اختيار مردم ايران قرار داش

ــده برای اين كه مردم  ــتی هم زمينه ای ش که انحرافات آيين زرتش

ايران نسبت به اين آئين و اين قرائت رايج، علقه كمتری احساس 

ــرفته و  ــيار پيش ــير بس ــير مزدك از اين آئين يك تفس بكنند. تفس

ــير منحصر به قرائت و تفسير  ــت؛ هرچند تفاس ــروانه ای اس پيش

ــا بحث تفسير آئين زرتشت، باب  مزدك نبوده است، چون اساس

وسيعی است؛ تفسيری كه در قالب زند و پازند است. تفسيرهای 

ــمی و غير حکومتی نسبت به آئين زرتشت بوده  متعدد و غيررس

ــمی سياسی و دينی ساسانی با  ــتگاه رس كه به جهت مخالفت دس

ــير، اساسا مفهوم زند و زندقه و زنديق امری منفی شده  اين تفاس

است، در حالی كه اين تفسيرها مثبت بوده اند و دستگاه حاكم هم 

نفوذ آموزه های شرك 

كهن به آيين زرتشت 

منحصر به عصر اشكانی 

نبود،  قبل از آن هم 

احتمالا در حدود ۱۰۰۰ 

سال قبل از ميلاد، در اثر 

تهاجم اقوام تورانی كه 

به قلمرو آئين زرتشت 

صورت گرفت، وارد آئين 

زرتشت شد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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يك نحو تفسير از آئين زرتشت داشت كه به آن عمل می كرد. اما 

مسئله اين است كه آن قدر تفاسير زياد شده بود كه عملا تفسير-

زندقه- بار منفی پيداکرده بود و همان زمان هم وقتی می خواستند 

ــت. در دوره ي  ــت می گفتند اين زنديقی اس بگويند اين باطل اس

اسلامی هم اين مفهوم، با اين بار منفی وارد دوره ي اسلامی شد. 

ــت با  ــير و تحليل آئين زرتش ــد كه فضای تفس ــان می ده اين نش

قرائت های مختلف و با رويكردهای مختلف ارزشمند و ظريف و 

دقيق و قابل دفاع هم بوده است؛ گرچه به نظر می آيد اين قرائت ها 

ــد، يعنی مانوی  در ميان توده مردم غير از همان مواردی كه گفته ش

ــهور نبوده است، اما شكی نيست  ــت و مزدكی چندان مش و زرتش

كه اين قرائت ها نشان می دهد كه مسئله تفسير يك بحث روز بوده 

و هميشه مورد دغدغه ي روحانيان و موبدان زرتشتی بوده است.

ــود اين است كه آئين و انديشه تشيع  نکته ی مهمی که بايد گفته ش

ــتان نبوده  ــوبات فكری ايران باس ــه از منابع يا افكار و رس برگرفت

است؛ اما از زاويه ديگری افكار و فضای فكری ايران قبل از اسلام 

تناسب قابل توجهی با انديشه ی در واقع مذهب تشيع داشته است. 

ــده  ــت كه افكار تحريف نش در حقيقت آن افكار ناب آئين زرتش

ــت اين مردم بوده و توسط بعضی از  ــت كم و بيش در دس بوده اس

جريان ها، حفظ و بيان می شده است؛ مضافا به اين كه در همان شكل 

انحرافی هم مواردی درست بوده است، مثلا اينکه حق حاكميت از 

آن خدای متعال است و بايد از طريق خدای متعال به افراد واگذار 

بشود که در «گات ها» آمده است. در بخش گات های اوستا زرتشت 

می گويد كه: اهورامزدا! تو خود بهترين حاكم را تعيين كن، تو خود 

ــان بده! و آن وقت می گويد كه وهومنه  بهترين حاكم را به من نش

ــت  يا همان بهمن به عنوان جبرئيل می آيد و می گويد كه ای زرتش

اهورامزدا تو را به عنوان بهترين حاكم تعيين می كند.

اين آموزه   كه اساس حاكميت مال خدای متعال است و حاكم بايد 

ــود و اوست كه حق حاكميت  از ناحيه ي  خداوند متعال تعيين بش

ــلاح می داند به عنوان بهترين  ــودش را به افرادی كه خودش ص خ

ــت. لذا اين آموزه های  ــتا موجود اس حاكم واگذار می كند، در اوس

اصيل می تواند تناسبی با آئين و با مذهب تشيع داشته باشد و درك 

ــهل و  ــيع را برای مردم ايران س و فهم و هضم محتوای مذهب تش

آسان سازد.

به اين اعتبار می توانيم بگوييم كه افكار و انديشه ها يا فضای فكری 

ــته  ــلام اين آمادگی را داش ــه ی دينی مردم ايران قبل از اس و انديش

است كه بتواند مذهب تشيع را جذب و هضم كند. و بدين ترتيب 

ــتان كمك كرد به اين كه مردم ايران به آئين  ــه های ايران باس انديش

تشيع گرايش پيدا كنند.

ــنايی فكری و  ــه زمينه ي  فكری و آش ــد ك همچنين به نظر می رس

ــائل عرفانی و معنوی و سير و سلوك، اين آمادگی را  تجربی با مس

ــود آورده بود كه هنگامی که با مفاهيم  ــرق ايران به وج در مردم ش

عرفانی، معنوی و سير و سلوك اسلامی مواجه می شوند بتوانند به 

سرعت آن را بگيرند و بپذيرند و آن فكر و انديشه را توسعه بدهند. 

لذا انديشه های عرفانی و طريقت های تصوف بيشتر در شرق ايران 

و در خراسان توسعه يافت.

به هرحال، مردم ايران در آستانه ی ورود اسلام، از كانال های مختلف 

ــتند؛ اما  ــاد و جهات مختلف آمادگی تحول فکری را داش و در ابع

ــان بود در برابر اسلام قابل عرض اندام نبود.  آن چه كه در اختيارش

ــترس  ــه هايی كه در دس يعنی اين كه آن مجموعه ی افكار و انديش

ــه از ناحيه خارجی نقاط  ــران بود، چه از ناحيه بومی و چ ــردم اي م

ضعف فراوانی داشت كه در برابر آئين اسلام، با ذهن خلاق و ذهن 

ــی آن ها  ــه ها و نقد و بررس تيز مردم ايران در تحليل افكار و انديش

قابل مقايسه نبود. لذا اين هم بايد مد نظر قرار بگيرد كه انحرافات 

ــكال  ــلام، در اش يا انحرافات توأم با خرافات افكار ايران قبل از اس

ــيحی، زرتشتی، مزدكی، مانوی يا هر كدام از اين افكار   بودايی، مس

مشكلات عديده ای داشت. 

ــوی و قوت اسلام از  ــه ها از يک س ــكلات اين انديش بنابراين مش

ــوی ديگر در پذيرش اسلام توسط ايرانيان نقش داشته است. در  س

ــع زبدگی و ورزيدگی فكری مردم ايران تنها داور توانمندی از  واق

مردم ايران می سازد، اما اين كه در اين داوری كدام فكر و انديشه را 

مردم ايران انتخاب كنند دقيقا مربوط به اين می شود كه كدام انديشه 

قوی تر است و كدام انديشه بيشتر قابل دفاع است.

ــه ها مطرح می شوند و بازار   در مناظرات آزاد علمی، افكار و انديش

ــور ايران به وجود می آيد. تا افكار و  ــرق و غرب كش فكری در ش

ــوند و عيار و وزن هر کدام در ترازوی نقد و  ــه ها مطرح ش انديش

بررسی مردم ايران مشخص گردد.

مردم ايران با آگاهی و آزادی كامل و با ارزيابی و سنجش وزن اين 

انديشه ها آن چه را كه از همه موزون تر و متين تر و قابل دفاع تر است 

ــترش اسلام در ايران يک روند تدريجی و  می پذيرند. لذا روند گس

ــتدلال است و مردم ايران هيچ الزامی در  کاملا مبتنی بر منطق و اس

ــتند. و آنان به عنوان «اهل کتاب» و دارنده ی  ــلام نداش پذيرش اس

ــمانی مخير بودند که يا اسلام را از روی استدلال بپذيرند  آيين آس

و يا اين که بر آيين کهن خود باقی بمانند و فقط به دولت اسلامی 

مالياتی تحت عنوان«جزيه» بپردازند؛ در حالی که آنان ديگر زکات 

ــد و همچنين از خدمت  ــلمانان واجب بود نمی پرداختن که بر مس

نظامی و جهاد و دادن سرباز به سپاه اسلام معاف بودند. در مجموع 

جزيه ای که ايرانيان زرتشتی و مسيحی و يا يهودی به دولت اسلامی 

ــانی به دولت  می پرداختند، از ماليات های متنوعی که در عصر ساس

می پرداختند، کمتر بود. لذا قرن ها بود که هنوز جمع قابل توجهی از 

ــابور  ايرانيان هم چنان بر آيين کهن خود بودند به طوری که در نيش

در قرن سوم هجری هنوز ده ها هزار نفر غير مسلمان وجود داشت؛ 

ــلام حتی  ــردم ايران را برای پذيرش اس ــا خلفای اموی م خصوص

تشويق هم نمی کردند، بلکه تشويق معکوس می کردند که مسلمان 

نشوند و همچنان جزيه بپردازند. اما مردم ايران بی توجه به سياست 

ــه ها و از  ــی خلفا و تنها با رويکردی منطقی با افکار و انديش مذهب

جمله اسلام مواجه می شدند. از همين روست که هر قدر ايران در 

دوره ی اسلامی بيشتر به استقلال سياسی رسيد بيشتر در ايمان خود 

استوار گشت و استوارتر از اسلام دفاع کرد.

ــيع  ــه رفته رفته مردم ايران به تدريج به تش ــت ك با همين معيار اس

ــنت را  پذيرفتند، اما  ــلام با قرائت اهل س گرويدند. ايرانيان ابتدا اس

رفته رفته متوجه می شوند كه در ميان قرائت هايی که از اسلام وجود 

ــوب  دارد، آن چه كه از همه وزين تر و قابل دفاع تر و اصيل تر محس

ــت، و لذا به دنبال آن حركت می کنند. والسلام  ــود، تشيع اس می ش

علی من اتبع الهدی

ــب کتاب «در  ــلام و صاح ــگر تاريخ ايران و اس ۱- پژوهش

آستانه ی غيبت» و عضو هيئت علمی جامعه المصطفی در قم

ــلطنت  ــدود ۵۷۰ ميلادی در زمان س ــت از ح ۲- گفتنی اس

ــيف بن ذی يزن حميری،  ــتمداد س ــيروان و در پی اس انوش

ــتی جنگی و به  ــيروان ناوگانی نظامی به ظرفيت ۷ کش انوش

ــگريان  ــرز ديلمی به بندر عدن اعزام کرد. لش فرماندهی وه

ــه فرماندهی ابرهه و  ــه را که ب ــپاهيان متجاوز حبش ايرانی س

ارياط را از يمن بيرون انداختند و خود در کنار خاندان حمير 

حاکميت يمن را تا ظهور اسلام به دست گرفتند.

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ٢ت ٤ ٨


